
مقدمه
ــم و پايمال كردن  ــخاص، ميل به ظل ــا كه بعضي اش از آنج
ــر  ــد، قضاوت و داوري در زندگي بش ــوق ديگران دارن حق
ــهم  ــد. قضاوت مي تواند س ــروري به نظر مي رس ــيار ض بس
ــته باشد و در  ــزايي در رفع ظلم و فصل خصومات داش بس
ــان حقوق فراواني ضايع و خونهاي  صورت عدم آن، بي گم

بسياري هدر خواهد رفت.

ــم، تعدادي از  ــر خداوند متعال در قرآن كري ــويي ديگ از س
ــت كه براي تطبيق  ــريع كرده اس عقوبات و مجازاتها را تش
ــات، نيازمند نظام قضائي خواهيم بود. نظام  عملي اين عقوب
قضائي شامل طرق اثبات يا بيناتي است كه قاضي به وسيله 
آنها به خصومت و دعواي بين متخاصمين رسيدگي و حكم 

صادر مي كند.
ــش رو پس از  ــده، در تحقيق پي ــه مراتب يادش ــا توجه ب ب

چكيده
قضاء در لغت به معناي حكم و در اصطلاح فقها به معناي حل و فصل خصومات و منازعات بين طرفين دعوا است.

ــوند: 1) گروهي قائل به قبول هر حجتي كه  ــيم مي ش فقها در مورد طرق اثبات دعوا، اختلاف دارند و به دو گروه تقس
ادعاي مدعي را ثابت كند، هستند با اين دليل كه بينه عبارت است از هر آنچه كه حقيقت را مشخص و آشكار كند. 2) 

جمهور فقها طرق اثبات دعوا را محصور در عددي مي دانند ولي در تعيين آن عدد، بينشان اختلاف وجود دارد.
ــامه. اما طرق و ادله مورد  ــهادت، يمين و قس اصحاب مذاهب فقهي بر چهار طريق اتفاق دارند كه عبارتند از: اقرار، ش

اختلاف اثبات دعوا، متعدد و زياد است كه از بارزترين آنها مي توان علم قاضي، قرائن، قيافه و قرعه را نام برد.

كليدواژه ها: قضاء، طرق اثبات دعوا، طرق مورد اتفاق، طرق مورد اختلاف.

جما ل  الدين علي خواجه پسا و ه ئي
دانش آموخته فقه و حقوق حنفي ورودي82 و دانشجوي دكتري فقه شافعي دانشگاه تهران 

amin3700@gmail.com

طرق اثبات دعوا در فقه اسلامي
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ــروعيت قضاء، به بررسي طرق قضاء  ــي مفهوم و مش بررس
خواهيم پرداخت.

مفهوم لغوي و اصطلاحي قضاء
ــي به معناي  ــت و گاه ــت، به معناي حكم اس ــاء در لغ قض
ايجاب يا تقرير، اتمام و فراغت از كار و يا نهايت چيزي نيز 
ــرگ، نهايت زندگي ناميده  ــت و به همين منظور، م آمده اس

مي شود.(1)
قضاء به معناي أداء و عمل قاضي نيز آمده است  و «رجال 
القضاء» يعني هيئتي كه بر منصب قضاء گماشته مي شوند تا 
ــتجوي خصومات بپردازند و آنها را براساس قوانين،  به جس

حل و فصل كنند.(2)
اما در اصطلاح فقها، چند تعريف از قضاء ارائه شده است كه 

تعريف هر مذهب، به طور جداگانه از اين قرار است:
ــات، بنابر وجه  ــات و منازع ــل و فصل خصوم ــه: ح حنفي

مخصوص.(3)
ــبيل الزام. ــرعي، بنابر س مالكيه و حنابله: إخبار از حكم ش

(4)
ــافعيه: فصل خصومت بين دو خصم يا بيشتر، بنابر حكم  ش
ــافعيه بين دو تعريف  ــد ش خداوند متعال.(5) به نظر مي رس
ــند؛ چراكه صراحت به خصومت و به  مذكور جمع كرده باش
ــم دارد كه با عبارت حكم خداوند متعال،  عهده گرفتن حك

آمده است.
اماميه: حكم بين متخاصمين(6) يا منصب ولايت شرعي بر 

اشخاص معين.(7)
ــه طور خلاصه و با جمع بين تعاريف فوق، مي توان گفت:  ب
ــت از حل و فصل خصومت، بين دو خصم  قضاء عبارت اس
ــي كه بر منصب  ــرع- توسط كس ــتر - بنابر حكم ش يا بيش

قضاوت گماشته شده است.

مشروعيت قضاء
ــروعيت قضاء  ــلمانان بر مش ــنت و اجماع بين مس قرآن، س

دلالت مي كنند:
ــرآن: خداوند متعال مي فرمايد: «ما اين كتاب را به حق بر  ق
ــه آنچه خداوند به تو آموخته، در ميان  تو نازل كرديم؛ تا ب
مردم قضاوت كني؛ و از كساني مباش كه از خائنان حمايت 

نمايي».(8)
ــاوت و داوري  ــودش بين مردم، قض ــنت: پيامبر(ص) خ س
ــن كـار به يمن  ــي (ع) و معـاذ را نيز براي اي ــرد و عل مي ك

فرستاد.(9)
ــت: از  ــادق(ع) نقل كرده اس ــد از امام ص ــليمان بن خال س

ــت و قضاوت در ميان مردم بپرهيزيد؛ زيرا حكومت  حكوم
اختصاص به رهبري - از قبيل پيامبر يا وصي پيامبر - دارد 
ــت و در ميان مسلمانان به  كه به قضاوت و داوري آگاه اس

عدالت رفتار مي كند.(10)
اجماع: اختلافي در اين مورد بين فقها نيست. به عنوان نمونه 
ــده است كه اجماع قطعي بلكه ضرورت، بر  نراقي مدعي ش
ثبوت ولايت قضاء براي فقيه، دلالت مي كند.(11) در بيشتر 
ــروعيت قضاوت،  ــتند مش كتب فقهي، اجماع، به عنوان مس
ــت مانند مغني المحتاج خطيب شربيني،(12)  ــده اس ذكر ش

المكاسب شيخ انصاري(13) و جواهر الكلام نجفي.(14)
ــلمانان بر  ــوق، مي توان گفت كه مس ــه مراتب ف ــا توجه ب ب
ــاي آن، متفقند و اختلافي  ــروعيت قضا و عمل به مقتض مش

در اين مورد وجود ندارد.

طرق اثبات دعوا
ــى  ــه و طرق اثبات دعوا، از امّهات مباحث آيين دادرس ادل
ــتر تاريخ، هميشه  ــتمهاي قضايى در بس است. تلاش سيس
ــايل  ــا ارائه تعريفى جامع از ادله و وس ــت تا ب اين بوده اس
ــامان دهى مرافعات قضايى، هرچه بيشتر  اثبات دعوا، به س
ــى  ــلام نيز در قلمرو آيين دادرس بيافزايند. نظام قضايى اس
ــايلى از قبيل اقرار، شهادت، قسم  مدنى و كيفرى، ادله و وس
ــميت شناخته و مورد تأييد  و ... را براى اثبات دعوا، به رس

قرار داده است.
پيامبر(ص) در فرآيند رسيدگى به پرونده هاى قضايى، فارغ 
ــات غيبى و جدا از معارف خدادادي؛ بلكه مطابق  از معلوم
ــاب دعوا، عمل  ــط اصح ــده توس ظاهر و برابر ادله ارائه ش
ــا اقضى بينكم  ــبتى فرمودند: «إنم ــان به مناس مى نمود؛ ايش
بالبينات و الايمان»؛(15) «همانا، فقط با كمك دليل و قسم، 
ــردازم». از همين رو، هرگاه بر  ــى مى پ در ميانتان به دادرس
كرسى قضاوت تكيه مى زد و به داورى مى پرداخت، مدعى 
ــم  ــه دليل و خاصم را موظف به اداى قس ــف به ارائ را مكل
ــود و مى فرمود: «البينة على المدعى و اليمين على من  مى نم
ــم تكليفى است  ادعى عليه»؛(16) «بينه وظيفه مدعى و قس
ــيوه   ــد جلوه اى از ش ــر دوش مدعى عليه». آنچه گفته ش ب
قضايى پيامبر(ص) در زمينه  اعتماد به طرق و وسايل اثبات 

دعوى، در سيره آن بزرگوار بود.
طرق اثبات دعوا نزد فقها با نامهاي متعددي شناخته مي شود 
از جمله: انواع بينات، طرق اثبات، وسائل اثبات، ادله ثبوت 

دعوي، طرق حكميه و حجج شرعي.(17)
فقها در مورد طرق اثبات دعوا، اختلاف دارند و به دو گروه 

تقسيم مي شوند: 
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ــه ادعاي مدعي را  ــل به قبول هر حجتي ك ــي قائ 1) گروه
ــت از هر  ــتند با اين دليل كه بينه عبارت اس ثابت كند، هس
ــكار كند. از بزرگ ترين  ــخص و آش آنچه كه حقيقت را مش

افراد اين گروه مي توان ابن قيم جوزي را نام برد.(18)
ــور در عددي  ــرق اثبات دعوا را محص ــور فقها ط 2) جمه
مي دانند ولي در تعيين آن عدد، بينشان اختلاف وجود دارد؛ 
ــاق و بعضي ديگر مورد  ــي از اين طرق مورد اتف زيرا بعض

اختلاف قرار گرفته اند.(19)

1) طرق مورد اتفاق
اصحاب مذاهب فقهي بر چهار طريق اتفاق دارند كه عبارتند 

از: اقرار، شهادت، يمين و قسامه.
ــه ثبوت حقي، به نفع  ــت از إخبار ب الف) اقرار: عبارت اس
غير، به ضرر خود.(20) يا اعترافي كه حقي را بر عهده قائل 

آن، با وجود شرايطش واجب مي كند.(21)
مشروعيت اقرار در قرآن و سنت ثابت شده است:

قرآن: «آيا به اين موضوع، اقرار داريد و بر آن پيمان مؤكد 
بستيد؟ گفتند: (آري) اقرار داريم».(22)

ــام كنيد! براي  ــد! كاملاً قي ــه ايمان آورده اي ــاني ك «اي كس
ــهادت و گواهي) به  ــهادت دهيد، هرچند (اين ش خداوند ش

زيان خود شما باشد».(23)
ــني، بر حجيتّ اقرار  ــيعه و س ــنت: روايات زيادي از ش س

دلالت مي كنند از جمله:
ــكم». ــر(ص) مي فرمايد: «قولوا الحقّ و لو علي انفس پيامب

(24)
ــان آمده است كه فرمودند: «إقرار  در روايت ديگري از ايش

العقلاء علي أنفسهم جائز».(25)
ــت كه  ــيف روايت كرده اس ــورد قصه عس ــره در م ابوهري
پيامبر(ص) فرمود: «اغد يا انيس إلي إمرأة هذا فإن اعترفت 

فارجمها».(26) 
ــد. به همين  ــن دليل براي اثبات حق مي باش اقرار قوي تري
علت «سيد الادله» ناميده شده است؛ چراكه انسان در اقرار 
عليه نفس خود شهادت مي دهد. اشاره به اين نكته شايسته 
ــت؛ يعني حجت  ــط عليه مقر حجت اس ــت كه اقرار فق اس

قاصره عليه مقر است و به غير او سرايت نمي كند. 
اقرار كننده نسبت به اقرار خود ملزم است. بنابراين اگر كسي 
اقرار كرد كه مبلغي به ديگري مديون است، ملزم به پرداخت 
آن مي شود يا اگر متهم، به قتل يا سرقت مالي اعتراف كند، 
ــرقت او، ثابت مي شود. به همين منظور ماده  جرم قتل يا س
ــون مدني ايران مي گويد: «هر كس اقرار به حقي  1275 قان

براي غير كند، ملزم به اقرار خود خواهد بود».

اعتبار اقرار تا بدانجا است كه به مجرد اقرار خوانده، مدعاي 
ــود.  خواهان، ثابت و دليل ديگري از خواهان مطالبه نمي ش
ماده 365 قانون آيين دادرسي مدني مي گويد: «هرگاه كسي 
ــت، خواستن  اقرار به امري نمايد كه دليل حقانيت طرف اس

دليل ديگر براي ثبوت آن حق لازم نيست».
ــهادت را اين گونه تعريف مي كنند:  ــهادت: احناف ش ب) ش
ــهادت در مجلس  إخبار صدق براي اثبات حقي، با لفظ ش

داوري، هرچند دعوايي مطرح نباشد.(27)
ــف آن گفته اند: إخبار از تعلق امر به چيزى  مالكيه در تعري

معين كه بنابر آن، حكمي واجب مي شود.(28)
شافعيه در تعريف شهادت، موافق احناف هستند و مي گويند: 
إخبار از چيزي، به لفظ خاص يا إخبار به حقي براي غير، 

به لفظ أشهد[شهادت مي دهم].(29)
حنابله مي گويند: حجت شرعي كه حقي را آشكار مي نمايد 
ــت از إخبار به آنچه  ولي آن را واجب نمي كند و عبارت اس

با لفظ خاص، علم به آن حاصل مي شود.(30)
ــع و جزم از وجود  ــز مي گويند: إخبار توأم با قط ــه ني امامي
ــوي غير قاضي أدا مي شود. ــت كه از س حقي براي غير اس

(31)
تعاريف فوق را مي توان در يك نكته مشترك – اخبار براي 
ــخص  ــوت حقي- جمع كرد. البته مطابق تعريف آخر، ش ثب
ــاهد بايد از روي قطع و يقين شهادت بدهد. ماده 1315  ش
قانون مدني مي گويد: شهادت بايد از روي قطع و يقين باشد 

نه به طور شك و ترديد. 
مشروعيت شهادت در قرآن و سنت ثابت شده است:

ــواه بگيريد؛ و  ــادل را از خودتان گ ــرد ع ــرآن: «و دو م ق
شهادت را براي خدا برپا داريد».(32)

سنت: قول پيامبر(ص): «شاهدك أو يمينه».(33)
حر عاملي در باب شهادات وسائل الشيعة، احاديث زيادي 
در مشروعيت شهادت آورده است كه جهت اطلاعات بيشتر 

به آنجا رجوع شود.
شهادت، بينّه نيز ناميده مي شود؛ زيرا حقيقت را آشكار و آن 

را بر عهده مدعي عليه، ثابت مي كند.
ــهادت، واجب كفايي است(34) اما بعضي  تحمل و أداي ش

آن را واجب عيني دانسته اند.(35) 
ــهادت با اقرار در اين است كه اقرار عبارت است  تفاوت ش
از اخبار به حقي به نفع ديگري، بر عهده و ضرر خبر دهنده 
(مقر) همان طور كه ماده 1278 قانون مدني تصريح مي كند: 
ــبت به خود آن شخص و قائم مقام  «اقرار هر كس فقط نس
او نافذ است و در حق ديگري نافذ نيست. مگر در موردي 
ــد». اما شهادت عبارت  كه قانون آنها را ملزم قرار داده باش
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ــخص  ــار به حقي به نفع ديگري و به ضرر ش ــت از اخب اس
ثالث. بنابراين شخص شاهد به ضرر ديگري خبر مي دهد.

ــوگند): يمين در قول اهل علم، عبارت است از  ج) يمين (س
ــوگند به خداوند متعال كه مشروعيت آن از قرآن و سنت  س

ثابت مي شود:
قرآن: «و سوگندهاي خود 
ــكنيد)  را حفظ كنيد (و نش
ــود را  ــات خ ــد آي خداون
ــما بيان  ــه براي ش اين گون
مي كند، شايد شكر او را به 

جا آوريد».(36)
«خداوند شما را به خاطر 
(و  ــوده  بيه ــوگندهاي  س
ــذه  ــي از اراده) مؤاخ خال
ــر  ــي در براب ــد، ول نمي كن
ــم كرده ايد، مؤاخذه  ــه (از روي اراده) محك ــوگندهايي ك س

مي نمايد».(37)
سنت: از عبداالله بن عباس روايت شده است كه پيامبر(ص) 

فرمود: «قضي باليمين علي المدعي عليه».(38)
ــائلي كه توجيه قسم در آنها مجاز است  جمهور فقها در مس
ــوان راهي از طرق اثبات دعوا،  ــد اموال، يمين را به عن مانن
ــه در آن حق  ــدود و تمام آنچه ك ــته اند. اما ح ــر دانس معتب
ــت.  ــراي خدا وجود دارد، مورد اختلاف فقها اس خالصي ب
جمهور مالكيه،(39) شافعيه،(40) حنابله(41) و اماميه(42) 
ــه عقيده  ــند. ب ــن در اين موارد مي باش ــه جواز يمي قائل ب
ــه موضوع اموال دارد و  ــه(43) يمين فقط اختصاص ب حنفي
ــه در آن حق خالصي براي خداوند  ــدود و هر آنچه ك در ح

است، راه ندارد.
ــوب و گناهان  ــاندن عي ــرع مقدس تأكيد زيادي در پوش ش
بندگان داشته و سخت گيري زيادي در باب حق االله همچون 
اثبات زنا، كرده است كه هدف اين سخت گيري حفظ آبروي 
ــت، بنابراين قولي كه قائل به عدم جواز يمين در  بندگان اس
حدود و حق االله است، صحيح تر به نظر مي رسد. به عبارتي 
ــت كه در حق االله - حتي الامكان- بنا  ديگر، نيكوتر آن اس

را بر مسامحه بگذاريم.
ــامه: قسامه سوگندهاي مكرري است در دعواي قتل  د) قس
ــان بي گناهي كه در مكاني پيدا شود و قاتلش مشخص  انس

نباشد. تعداد سوگندها پنجاه عدد است.
ــامه نزد احناف اين است كه مقتولي  ــئله در قس صورت مس
در محله يا روستاي كوچكي پيدا شود در حالي كه قاتلش 
ــت و بينه اي بر قتل نيز وجود ندارد؛ يا مقتول  مشخص نيس

ــه دور او ازدحام كرده اند،  ــود و گروهي ك در حالتي پيدا ش
ــه دعوا و  ــامه مطالب ــاي مقتول با قس ــوند و اولي متفرق ش
ــم بر مردان  ــد. در اين حالت، پنجاه قس ــان را بنماين خونش
محله اي كه مقتول در آنجا پيدا شده است، تقسيم مي شود و 
ــي دم، اين افراد را انتخاب مي كند؛ اگر كمتر از اين تعداد  ول
بودند قسم توسط آنها تكرار مي شود تا اينكه به پنجاه عدد 
ــد. اين سوگندها براي نفي تهمت قتل از متهم مي باشد،  برس
بنابراين هركدام از آنها بايد چنين بگويد: سوگند به خدا كه 
ــت و قاتل او را نمي شناسم. بنابراين  ــته اس فلاني او را نكش
ــاقط  ــوگند ياد كردند، ديه از عهده آنها س هرگاه اين گونه س

مي شود.(44)
ــافعيه،(46) حنابله(47)  اما به عقيده جمهور مالكيه،(45) ش
ــول بايد براي اثبات  ــوگندها را اولياي مقت و اماميه(48) س
ــه هركدام از آنها بايد  ــت قتل ياد كنند، بدين صورت ك تهم
چنين بگويد: قسم به خدايي كه جز او خدايي نيست، همانا 
ــوگند ياد كند  ــي مقتول را زد كه در نتيجه آن مُرد يا س فلان
ــي از عاقله مقتول، از  ــت. پس اگر بعض كه فلاني او را كش
ــوگندها را ياد  ــوگند نكول كردند، بقيه عاقله بايد تمام س س
كنند و سهم آن را از ديه بگيرند ولي اگر همگي نكول كردند 
ــمني آشكار وجود نداشت، أداي  يا قرينه اي بر قتل و يا دش
ــوگند  ــوگند به مدعي عليهم برمي گردد كه بايد پنجاه س س
ــت، خودش بايد پنجاه قسم  ياد كنند و اگر متهم عاقله نداش

بخورد و بري شود.
ــنت،  ــت كه فقهاي اهل س ــن نكته ضروري اس ــه به اي توج
ــامه را مختص قتل مي دانند ولي فقهاي شيعه، قسامه را  قس
ــمار ادله قتل و جرح آورده اند. فقهاي شيعه در تعداد  در ش
قسم در قتل و جراحات باهم اختلاف دارند كه براي اطلاع 
بيشتر به مباني تكملة المنهاج خوئي(49) و جامع المدارك 

خوانساري(50) رجوع شود.
ــامه نزد حنفيه دليل مدعي  ــد، قس با توجه به آنچه گفته ش
ــامه  ــت و جمهور گفته اند كه قس عليهم براي نفي تهمت اس
دليل مدعي براي اثبات تهمت قتل است زماني كه ادله ديگر 
ــته باشد. به خاطر اطلاق حديث  اثبات دعوي، وجود نداش
ــن ادعى عليه» قول  ــى المدعى و اليمين على م ــة عل «البين
احناف تقويت مي شود؛ اما در صورتي كه اماره (لوث) قوي 
ــته باشد، مثل اينكه شخصي  بر اتهام مدعي عليه وجود داش
ــا چاقويي خون آلود از خانه اي خارج گردد و در آن خانه  ب

مقتولي پيدا شود، مي توان قول جمهور را ترجيح داد.
مشروعيت قسامه در سنت ثابت شده است: 

ــامه را كه در  ــر(ص) قس ــت كه پيامب ــت آمده اس در رواي
جاهليت مرسوم بود، تقرير كرد.(51)
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در روايت ديگري آمده است كه پيامبر اكرم(ص) فرمودند: 
«... شما قسامه پنجاه مرد را اقامه كنيد، او(قاتل) را به شما 

تسليم مي كنم ...».(52)
بنابراين تشريع قسامه مبتني بر بازدارندگي از ارتكاب جرم 
و جلوگيري از بزه ديدگي، در شرايطي است كه ادّله اثباتي 
ــر، به لحاظ تدابير همه جانبه و پنهان كاريهاي مرتكب،  ديگ

در دسترس نباشند. 

2) طرق مورد اختلاف
طرق و ادله مورد اختلاف اثبات دعوا، متعدد و زياد هستند 
ــي، قرائن، قيافه و  ــا مي توان علم قاض ــه از بارزترين آنه ك

قرعه را نام برد.
الف) علم قاضي: صورت مسئله در علم قاضي اين است كه 
ــبت به حادثه اي در محل قضاوت خود، علم پيدا  قاضي نس
مي كند، سپس اين حادثه براي ترافع نزدش آورده مي شود. 
حال در بحث ادله اثبات دعوا، اين سؤال مطرح است كه آيا 

قاضي مي تواند به علم خود عمل كند يا نه؟ 
ــئله دو ديدگاه دارند: ديدگاه  ــنت در اين مس فقهاى اهل س
ــم بنابر علمش مي دهد كه  ــه قاضي اجازه صدور حك اول ب
ــافعيه و يكي از آراء حنابله  ــن رأي حنفيه، رأي ارجح ش اي
ــدور حكم بنابر  ــدگاه دوم قاضي را از ص ــت(53) و دي اس
علمش منع مي كند كه اين رأي مالكيه، رأي ارجح حنابله و 

يكي از آراء شافعيه است.(54)
ــيعه در اين مسئله چهار قول دارند: مشهور فقهاى  فقهاى ش
ــيعه، قائل به حجيت علم قاضى به طور مطلق مى باشند. ش

ــتناد قاضى به علمش،  (55) ابن جنيد قائل به عدم جواز اس
به طور مطلق، شده است.(56) گروهى قائل به حجيتّ علم 
ــند(57) و گروه آخر  ــى، فقط در حقوق الناس مى باش قاض

قائل به حجيتّ علم قاضى، فقط در حق االله هستند.(58)
ــهادت شهود  ــاس ظن مانند ش از آنجا كه صدور حكم براس
ــت؛ مي توان گفت كه صدور حكم  ــده اس ــته ش جايز دانس
ــاس علم قاضي به طريق اولي جايز است. هرچند كه  براس
در حقوق االله، بهتر است گناهان پوشيده شود و سخت گيري 
ــم بعد از انجام  ــت مته ــري به عمل آيد؛ زيرا ممكن اس كمت

گناه، توبه كرده باشد.
ــط آنها،  ــن: قرائن يعني امارات و علائمي كه توس ب) قرائ
ــتدلال مي شود. فقها در استدلال  بر وجود يا نفي چيزي، اس
ــوا، همانند علم قاضي،  ــن، به عنوان دليل اثبات دع به قرائ

اختلاف دارند و به دو گروه تقسيم مي شوند:
ــه و حنابله بنابر قول راجح قائل به عمل به قرائن در  مالكي
ــند.(59)  تمامي موضوعات، حتي حدود و قصاص مي باش

ــافعيه و حنابله بنابر قول مرجوح، در عمل به  اما حنفيه، ش
قرائن، حدود و قصاص را از ساير موضوعات جدا مي كنند.

(60)
ــه قرينه را جايز مي دانند؛  ــد اماميه نيز عمل ب به نظر مي رس
ــده است:  ــمر از جابر بيان ش زيرا در روايتى از عمرو بن ش
ــمانى  ــا خُصّا قضي لمن إليه القمط» {قمط: ريس «إذا تداعي
ــت كه چوبهاي سقف توسط آن بسته مي شوند}. هرچند  اس
ــن از منصور بن  ــبت داده اند. همچني كه به عمرو ضعف نس
حازم از امام صادق(ع) روايت شده است كه على(ع) بر اين 

اساس، حكم صادر كرد.(61)
ــه عنوان يكي از ادله  ــون مدني نيز امارات{قرائن} را ب قان
اثبات دعوا آورده است و در ماده 1322 مي گويد: «امارات 
ــون، آن را دليل بر امري قرار  ــت كه قان قانوني، اماراتي اس
ــن قانون از قبيل مواد  ــت مثل امارات مذكور در اي داده اس
ــارات  ــاير ام 35، 109، 1100، 1158، 1159 و ... و س

مصرحه در قوانين ديگر».
ــاده 35، تصرف را دليل مالكيت و ماده 109، ديوار مابين  م
ــترك بين صاحب آن دو ملك مي داند مگر  دو ملك را مش

اينكه قرينه يا دليلي بر خلاف آن موجود باشد.
ــرب خمر با استشمام  ــيله حمل و اثبات ش اثبات زنا به وس
ــند. زماني  بوي آن از دهان متهم، دو نمونه از قرائن مي باش
ــد اما اگر قطعي  ــه عمل كرد كه قطعي باش ــوان به قرين مي ت
ــد، طريق قاطع و تعيين كننده اي در طرق و ادله  الدلاله نباش
ــمار نخواهد آمد. همچنين از آنجا كه در  اثبات دعوا، به ش
حق االله بنابر مسامحه است و حدود، با شبهه دفع مي شوند، 
قول كساني كه عمل به قرائن را در اين موارد، جايز نمي دانند 
ــد؛ چرا كه قرائن معمولاً ايجاد شبهه  صحيح تر به نظر مي رس
ــن موارد، بايد با  ــد و حداقل مي توان گفت كه در اي مي كنن

حداكثر احتياط عمل كرد.
ج) قيافه: قيافه اسم است براي دنبال كردن جاي پا، بنابراين 
ــاس حدس، تخمين و تمرين است و با تجربه به دست  براس

مي آيد و با يادگيري و مطالعه حاصل نمي شود.(62) 
جمهور مالكيه، شافعيه، حنابله و ابن حزم، قيافه را به عنوان 
ــايل اثبات دعوا، معتبر دانسته اند.(63) اين  وسيله اي از وس
ــتناد  ــنت اس گروه براي اثبات رأي خود، به چند دليل از س

كرده اند:
ــه: دخل علي النبي(ص) مسروراً تبرق اسارير  حديث عايش
وجهه فقال: ألم تري أن مجززاً المدلجي فراي اسامه و زيدا، 
و عليهما قطيفه قد غطيا رووسهما و بدت أقوامهما، قال هذه 

الاقدام بعضها من بعض.(64) 
ــيار  ــت و بلند قامت ولي زيد بس ــيار سياه پوس ــامه بس اس
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ــن منظور منافقان  ــت و كوتاه قامت بود و به همي سفيدپوس
نسب اسامة بن زيد را مورد طعن قرار مي دادند.

ــخن  ــتدلال به حديث: هنگامي كه پيامبر(ص) س طريق اس
قيافه شناس را شنيد شادمان شد و اگر اعتماد به قيافه جايز 
ــي مي نمود و به آن اعتماد  ــود، بي گمان پيامبر آن را مخف نب

نمي كرد.
اما حنفيه در همه حال، قائل به منع اعتماد به قيافه مي باشند؛ 
چراكه قيافه حدس و تخمين است بنابراين قضاوت با قيافه 
ــد كه مي فرمايد:  ــد،(65) به دليل قول خداون جايز نمي باش

«وَلاَ تَقْفُ مَا ليَْسَ لكََ بِهِ عِلْمٌ».
ــناس، اين  دليل ديگر احناف در ابطال عمل به قول قيافه ش
ــارع مقدس، لعان را براي نفي ولد تشريع كرده  ــت كه ش اس
ــول قائف نمي كند.  ــورد امر به عمل به ق ــت و در اين م اس
ــگويي است  ــناس، غيب گويي و پيش همچنين قول قيافه ش
ــت؛  ــه خداوند متعال علم آن را براي خودش برگزيده اس ك
ــمُ مَا فِي  ــم مي فرمايد: «وَيَعْلَ ــه در قرآن كري ــور ك همان ط
ــور گفته اند كه  ــتدلال به حديث مذك ــامِ». در رد اس الأَْرْحَ
شادماني پيامبر، به دليل خنثي شدن طعن منافقان بوده است 

و دلالتي براي ثبوت نسب ندارد.(66)
ــتفاده  ــب فقط از قيافه اس ــتر فقها در اثبات نس با آنكه بيش
ــب را به عنوان يكي از سه طريق فراش،  مي برند؛ حنفيه نس

اقرار به نسب و استلحاق ثابت مي كنند.
ــناس در ثبوت نسب را جايز  اماميه نيز عمل به قول قيافه ش
ــناس  نمي دانند و براي اثبات آن، عمل به غير قول قيافه ش
ــرار و ... مي كنند و بر اين امر اجماع دارند. مانند فراش، اق

(67) اما جمهور، امر چهارمي نيز به آن افزوده اند و آن قيافه 
ــت؛ يعني قوي ترين دليلي كه شرعاً براي ثبوت نسب، به  اس

آن استناد مي كنند، عمل به قول قيافه شناس است.
ــيار  ــكي كه طرق بس ــرفت علم پزش ــروزه با وجود پيش ام
ــب به وجود آورده است،  مطمئني را براي اثبات نس
ــناس ديگر  ــه قول قيافه ش ــوان گفت كه عمل ب مي ت
ــب  نمي تواند به عنوان يكي از طرق و ادله ثبوت نس

مطرح باشد. 
ــهم و نصيب. بر  ــاركت، س ــه: قرعه يعني مش د) قرع
عملي اطلاق مي شود كه در خلال آن، سهم و نصيب 
موجود در شراكت بين شركا، به طريق تصادف معين 

مي گردد.(68)
مواردي از قرعه در قرآن كريم آمده است:

ــاي خود را (براي قرعه  ــو در آن هنگام كه قلمه «و ت
كشي) به آب مي افكندند تا كدام يك كفالت و سرپرستي 

مريم را عهده دار شوند، حضور نداشتي».(69)
ــام او افتاد و)  ــه افكند، و (قرعه به ن ــا آنها قرع «و ب

مغلوب شد».(70)
ــنت نيز آمده است كه پيامبر (ص) هرگاه به مسافرت  در س
مي رفت، يكي از همسرانش را از طريق قرعه با خودش به 

سفر مي برد.(71)
ــافعيه،  ــاوت نزد مالكيه، ش ــي از طرق معتبر قض ــه يك قرع
ــت  ــد. اين امر، فقط ميان افرادي اس حنابله و اماميه مي باش
ــاوي داشته باشند و همراه قسم، اخذ به قرعه  كه دلايل مس
مي شود. بنابراين هركس كه نامش در قرعه بيرون آمد، قسم 

مي خورد و به نفعش حكم مي شود.(72)
اما حنفيه قرعه را به عنوان وسيله اي از وسايل اثبات دعوا، 
ــتند.(73) عده اي از  ــخ آن هس معتبر نمي دانند و قائل به نس
احناف، از اين نيز فراتر رفته و گفته اند كه قرعه غير مشروع 

و قمار مي باشد.(74)
ــه عنوان يكي از  ــد قرعه را زماني مي توان ب به نظر مي رس
طرق و ادله اثبات دعوا، پذيرفت كه حقي در ميان نباشد تا 
اينكه باعث ضايع شدن آن شود. پس قرعه زماني مي تواند 
به كار گرفته شود كه دعوا براي قبول مسئوليتي مطرح شود؛ 
ــبت به ديگران  ــي كه قرعه به نام او درمي آيد نس يعني كس
براي قبول مسئوليت، در اولويت قرار مي گيرد همان گونه كه 
ــتي مريم(س) اين اتفاق افتاد و قرعه به نام  در قبول سرپرس

زكريا(ع) درآمد.

نتيجه گيري
ــت به معناي حكم و در اصطلاح فقها به معناي  قضاء در لغ
ــروعيت  ــت. مش حل و فصل خصومت بين طرفين دعوا اس

قضاء از قرآن، سنت و اجماع ثابت مي شود.
بعضي از ادله و طرق اثبات دعوا مورد اتفاق و بعضي مورد 

اختلاف است. ادله مورد اتفاق عبارتند از:
1) اقرار: إخبار به ثبوت حقي به نفع غير و به ضرر خود.

ــهادت: إخبار از حادثه اي براي اثبات حقي با وجود  2) ش
علم به آن.

3) يمين (سوگند): سوگند بايد به خداوند متعال باشد.
ــوگندهاي مكرري است كه براي اثبات يا ردّ  4) قسامه: س

تهمت قتل يا جرح، ادا مي شود.
ادله مورد اختلاف عبارتند از:

1) علم قاضي: قاضي نسبت به حادثه اي كه براي ترافع نزد 
ــت علم پيدا مي كند و براساس آن، حكم  ــده اس او آورده ش

مي دهد.
ــط آنها، بر وجود يا نفي  2) قرائن: علائم و اماراتي كه توس

چيزي استدلال مي شود.
3) قيافه: با تمرين و تجربه به دست مي آيد.

4) قرعه: در مواردي كه امور مشتبه شود، استفاده مي شود. 
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ــان العرب، ج2، صص47-49؛ المعجم الوسيط، ج2،  1. لس
ص771.

2. المعجم الوسيط، ج2، ص771.
ــرح  ــة، ج7، ص3؛ البحر الرائق ش ــرح البداي ــة ش 3. البناي

الدقائق، ج6، ص277.
4. تبصرة الحكام في اصول الأقضية و مناهج الأحكام، ج1، 

ص12؛ كشاف القناع علي متن الإقناع، ج6، ص285.
5. مغني المحتاج، ج4، ص372.

6. مباني تكملة منهاج الصالحين، ج1، ص30.
7. جواهر الكلام، ج40، ص8.

8. نساء، 105.
ــنن ابي داود، ج3، ص303؛  9. نصب الراية، ج3، ص63؛ س

سنن ترمذي، ج3، ص66، ش1327.
10. وسائل الشيعة، ج18، ص7، ح3.

11. عوايد الايام، ص552.
12. مغني المحتاج، ج4، ص470.

13. المكاسب، ص153.
14. جواهر الكلام، ج40، ص11.
15. الكافي، ج7، ص414، ح1.

ــم و احكام  ــاب كيفية الحك ــيعة، ج18، ب ــائل الش 16. وس
الدعوى، ح1.

ــرائع، ج6، ص225؛  ــب الش ــع في ترتي ــع الصنائ 17. بدائ
ــلامي و أدلته، ج6،  المدونة الكبري، ج4، ص49؛ الفقه الإس

ص777.
18. أعلام الموقعين عن رب العالمين، ج1، ص90.

19. بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، ج6، ص225؛ المدونة 
الكبري، ج4، ص69؛ مغني المحتاج، ج4، ص461. 

ــة، ج7، ص536؛ فتح القدير، ج8،  ــرح البداي 20. البناية ش
ص317؛ مفتاح الكرامة، ج9، ص211.

21. أسهل المدارك شرح إرشاد السالك، ج3، ص82.
22. آل عمران، 81.

23. نساء، 135.
24. بحارالانوار، ج77، ص173.

25. مستدرك الوسائل، ج16، ص31.
ــلم، ج3،  26. صحيح البخاري، ج6، ص2506؛ صحيح مس

ص1324.
27. فتح القدير، ج6، ص2.

28. حاشية الدسوقي علي شرح الكبير، ج4، ص164.

29. حاشية البيجرمي علي الخطيب، ج14، ص65.
30. كشاف القناع علي متن الإقناع، ج4، ص242.

31. جواهر الكلام، ج41، ص7.
32. طلاق، 2.

33. صحيح البخاري، ج2، ص950، ش2525.
34. مغني المحتاج، ج4، ص450؛ أدب القضاء، ص355.

35. مباني تكملة منهاج الصالحين، ج1، ص139.
36. مائده، 89.

37. همان.
ــنن  س ش1711؛  ص1336،  ج3،  ــلم،  مس ــح  صحي  .38
ــنن البيهقي الكبري،  ابي داود، ج3، ص311، ش13619، س

ج3، ص151، ش120988.
ــة و مناهج الأحكام،  ــرة الحكام في اصول الأقضي 39. تبص

ج1، ص267؛ المدونة الكبري، ج4، ص90. 
40. مغني المحتاج، ج4، ص472.

41. كشاف القناع علي متن الإقناع، ج4، ص285.
42. المختصر النافع في فقه الامامية، صص281 به بعد.

ــرائع، ج6، ص226؛ البناية  43. بدائع الصنائع في ترتيب الش
شرح البداية، ج7، ص409.

ــرائع، ج7، ص286؛ البناية  44. بدائع الصنائع في ترتيب الش
شرح البداية، ج7، ص407.

45. بداية المجتهد و نهاية المقتصد، ج2، ص421.
ــص109و114؛ المهذب، ج2،  46. مغني المحتاج، ج4، ص

ص318.
47. كشاف القناع علي متن الإقناع، ج6، ص66.

48. المقنعه، ص736؛ مسالك الأفهام، ج15، ص197.
ــي تكملة منهاج الصالحين، ج2، صص106، 107،  49. مبان

113و114.
ــع، ج7،  ــر الناف ــرح المختص ــدارك في ش ــع الم 50. جام

ص259.
ــلم، ج3، ص129، ش1670؛ نيل الأوطار  51. صحيح مس
ــائي، ج4،  ــنن النس ــرح منتقي الأخبار، ج7، ص863؛ س ش

ش4707.
52. وسائل الشيعة، ج19، ص114.

ــرائع، ج7، ص7؛ البحر  ــي ترتيب الش ــع الصنائع ف 53. بدائ
ــرح الكبير،  ــرح الدقائق، ج7، ص5؛ المغني و الش الرائق ش

ج10، ص134؛ المحلي، ج9، ص426.
ــد، ج2، ص470؛ مغني  ــة المجتهد و نهاية المقتص 54. بداي

پي نوشتها
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المحتاج، ج4، ص398.
ــرادات الإمامية، ص486؛ الخلاف في  55. الإنتصار في انف

الاحكام، ج6، ص242.
56. الإنتصار في انفرادات الإمامية، ص488.

57. المختصر النافع في فقه الامامية، ص280.
ــيله الي نيل  ــام، ج31، ص384؛ الوس ــالك الأفه 58. مس

الفضيلة، ص218.
ــة و مناهج الأحكام،  ــرة الحكام في اصول الأقضي 59. تبص

ج2، ص91.
ــدر المختار، ج7، ص437؛  ــية ردّ المختار علي ال 60. حاش

الفقه الإسلامي و أدلته، ج6، صص392و646.
61. المختصر النافع في فقه الامامية، ص277.

ــرح الكبير،  62. مغني المحتاج، ج4، ص488؛ المغني و الش
ج5، ص769.

ــة و مناهج الأحكام،  ــرة الحكام في اصول الأقضي 63. تبص
ــي و  ــاج، ج4، ص488؛ المغن ــي المحت ج2، ص108؛ مغن

الشرح الكبير، ج5، ص766.
ــاري، ج6، ص2486، ش6388؛ صحيح  64. صحيح البخ

مسلم، ج2، ص1081، ش1459.
65. بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، ج6، ص252.

66. المبسوط، ج20، ص31.
67. جواهر الكلام، ج40، صص50 به بعد. 

68. القاموس المحيط، ج3، ص67.
69. آل عمران، 44.
70. صافات، 141.

ــنن  ــاري، ج5، ص1999، ش4913؛ س ــح البخ 71. صحي
ابي داود، ج2، ص243، ش2183.

72. المدونة الكبري، ج4، ص96؛ تبصرة الحكام في اصول 
ــكام، ج2، ص106؛ مغني المحتاج،  الأقضية و مناهج الأح
ــر، ج6، ص5؛ تمهيد  ــرح الكبي ج4، ص480؛ المغني و الش

القواعد الاصولية و العربية، ص238.
73. البناية شرح البداية، ج7، ص475؛ نتائج الأفكار تكملة 

فتح القدير، ج8، ص245.
74. الهداية شرح بداية المبتدي، ج3، ص180.

1. قرآن كريم.
2. ابراهيم، مصطفي و ديگران، المعجم الوسيط، بي جا، مجمع 

اللغة العربية، چاپ دوم، بي تا.
3. ابن أبي الدم، شهاب الدين ابراهيم بن عبداالله، أدب القضاء، 
ــروت، دارالكتب العلمية،  ــد عبدالقادر عطا، بي تحقيق: محم

چاپ اول، بي تا.
ــي بن احمد، المحلي، بيروت، دار  4. ابن حزم، ابومحمد عل

الآفاق الجديدة، بي تا.
5. ابن رشد، محمد بن احمد، بداية المجتهد و نهاية المقتصد، 

بيروت، دارالمعرفة، چاپ ششم، بي تا.
ــية ردّ المحتار علي الدر  ــن عابدين، محمد امين، حاش 6. اب

المختار، بيروت، دار الفكر، چاپ دوم، بي تا.
ــم، تبصرة  ــن علي بن ابي القاس ــون، برهان الدي ــن فرح 7. اب
ــكام، بيروت،  ــة و مناهج الأح ــول الأقضي ــكام في اص الح

دارالمعرفة، بي تا.
ــرح  ــن قدامه، ابومحمد عبداالله بن احمد، المغني و الش 8. اب

الكبير، بيروت، دارالفكر، چاپ اول، 1405ق.
9. ابن قيم، شمس الدين ابوعبداالله محمد، أعلام الموقعين عن 

رب العالمين، بيروت، دارالجليل، 1973م.
10. ابن منظور، ابوالفضل جمال الدين محمد بن مكرم، لسان 

العرب، بيروت، دارصادر، بي تا.
ــرح  ــن نجيم، زين العابدين بن ابراهيم، البحر الرائق ش 11. اب

الدقائق، بيروت، دارالمعرفة، بي تا.
ــن همام، كمال الدين محمد بن عبدالواحد، فتح القدير،  12. اب

بيروت، دار إحياء التراث العربي، بي تا.
ــري، بيروت،  ــس، المدونة الكب ــي، مالك بن أن 13. أصبح

دارالفكر، بي تا.
14. أفندي، شمس الدين احمد بن قودر، نتائج الأفكار تكملة 

فتح القدير، مصر، مصطفي الباب الحلبي و اولادش، بي تا.
 ــب ،   قم،  م رك ز  ــارى ، م رت ض ى  ب ن  م ح م دامي ن ، ال م ك اس 15. ان ص 

ت ح قي ق ات  مؤس س ه  احسن  ال ح دي ث، بي تا. 
16. بخاري، ابوعبداالله محمد بن اسماعيل، صحيح البخاري، 

بيروت، دار ابن كثير، چاپ سوم، بي تا.
ــان، المقنعه، قم، دفتر  ــدادي، محمد بن محمد بن نعم 17. بغ

انتشارات اسلامي، چاپ دوم، 1410ق.
ــاع علي متن  ــاف القن ــور بن يونس، كش ــي، منص 18. بهوت

الإقناع، بيروت، عالم الكتب، 1403ق.
ــية البيجرمي علي  ــن محمد، حاش ــليمان ب 19. بيجرمي، س
الخطيب المسماة بتحفة الحبيب علي شرح الخطيب، بيروت، 

دارالمعرفة، 1398ق.

    كتابنامه
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ــين، سنن البيهقي الكبري، دمشق،  20. بيهقي، احمد بن حس
دارالفكر، چاپ اول، 1408ق.

ــي، سنن ترمذي، تحقيق: احمد  21. ترمذي، محمد بن عيس
محمد شاكر، بيروت، دار احياء التراث العربي، بي تا.

22. حر عاملي، محمد بن حسن، وسائل الشيعة الي تحصيل 
ــراث العربي، چاپ  ــريعة، بيروت، دار إحياء الت ــائل الش مس

پنجم، بي تا.
ــيد محمدجواد، مفتاح الكرامة، قم،  ــيني عاملي، س 23. حس
ــلامي؛ بيروت، دار  ــاء التراث الاس ــة آل البيت لإحي مؤسس

احياء التراث العربي، بي تا.
24. حلي، جعفر بن حسن، المختصر النافع في فقه الامامية، 

مصر، دارالكتب العربي، بي تا.
ــم، مباني تكملة منهاج الصالحين،  25. خوئي، سيد ابوالقاس

بيروت، دارالزهراء، بي تا.
ــرح  ــد، جامع المدارك في ش ــيد احم ــاري، س 26. خوانس
ــاپ دوم،  ــماعيليان، چ ــه اس ــع، قم، مؤسس ــر الناف المختص

1364ش؛ تهران، مكتبة الصدوق، 1405ق.
ــوقي، شمس الدين محمد ابوعبداالله محمد بن احمد،  27. دس

حاشية الدسوقي علي شرح الكبير، بيروت، دارالفكر، بي تا.
28. زحيلي، وهبة، الفقه الاسلامي و أدلته، بيروت، دارالفكر، 

چاپ سوم، 1409ق.
29. زيلعي، عبداالله بن يوسف، نصب الراية، مصر، دارالحديث، 

1357ق.
ــعث، سنن ابي داود،  ــتاني، ابوداود سليمان بن اش 30. سجس

بيروت، دارالفكر، بي تا.
31. سرخسي، محمد بن احمد، المبسوط، بيروت: دارالمعرفة، 

بي تا.
32. شربيني، محمد خطيب، مغني المحتاج، بيروت، دارالفكر، 

بي تا.
ــرح منتقي  ــي، نيل الأوطار ش ــوكاني، محمد بن عل 33. ش

الأخبار، بيروت، دارالجليل، 1973م.
ــيرازي، ابراهيم بن علي، المهذب، بيروت، دارالفكر،  34. ش

بي تا.
35. طوسي، ابوجعفر محمد بن حسن، الخلاف في الاحكام، 

قم، دفتر انتشارات اسلامي، بي تا.
ــيله إلي نيل  ــي بن حمزه، الوس ــي، محمد بن عل 36. طوس
ــي نجفي، چاپ اول،  ــة، قم، كتابخانه آيت االله مرعش الفضيل

بي تا.

ــد الاصولية و العربية  ــي، زين الدين، تمهيد القواع 37. عامل
ــلامي،  ــم، مكتب الاعلام الاس ــريعة، ق لتفريع الاحكام الش

بي تا.
ــرائع الاسلام، قم،  ــرح ش ــالك الأفهام في ش 38. همو، مس

مؤسسة المعارف الاسلامية، چاپ اول، 1418ق.
39. علم الهدي، سيد علي بن حسين، الإنتصار في انفرادات 

الإمامية، قم، دفتر انتشارات اسلامي، بي تا.
ــرح البداية،  40. عيني، ابومحمد محمود بن احمد، البناية ش

بيروت، دارالفكر، بي تا.
ــوب، القاموس  ــن محمد بن يعق ــادي، مجدالدي 41. فيروزآب

المحيط، المطبعة الحسينية المصرية، چاپ اول، بي تا.
42. قانون آيين دادرسي مدني.

43. قانون مدني.
ــعود، بدائع الصنائع  ــاني، علاءالدين ابي بكر بن مس 44. كاس
ــب العلمية، چاپ دوم،  ــرائع، بيروت، دارالكت في ترتيب الش

1406ق.
45. كشناوي، ابوبكر بن حسن، أسهل المدارك شرح إرشاد 
السالك، بي جا، عيسي البابي حلبي و شريكانش، چاپ دوم، 

بي تا.
46. كليني رازي، ابوجعفر محمد بن يعقوب، الكافى، تهران، 

دارالكتب الاسلامية، چاپ سوم، 1388ق.
47. مجلسي، محمدباقر، بحارالانوار، تهران، اسلاميه، چاپ 

دوم، 1406ق.
48. مرغيناني، علي بن ابي بكر، الهداية شرح بداية المبتدي، 

تهران، المكتبة الاسلامية، بي تا.
ــلم،  ــلم بن حجاج، صحيح مس ــن مس ــلم، ابوالحس 49. مس

بيروت، دار إحياء التراث العربي، بي تا.
ــران، دارالكتب  ــن، جواهر الكلام، ته 50. نجفي، محمدحس
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